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»یا أیها الذین امنوا كتب علیكم الصّیام كما كتب على الّذین من قبلكم.« در آیه 
شریفه‌اى كه قرائت كردم، مسأله روزه و این‌كه این فریضه الهى بر امّت‌هاى قبل 
از امّت اسلام هم قرار داده شده بود، مطرح شده است. از جمله فرایض و واجباتى 
كه بشر در طول ادوار گوناگون به آن نیازمند است، یكى همین روزه گرفتن است؛ 
همچنان كه نماز خواندن و ذكر الهى چنین است. در همه ادوار، در همه احوال، در 
همه تمدّن‌ها و در همه دوره‌هاى حیات بشرى، در هر حالى كه بشر باشد، به‌خاطر 
خاصیت بشرىِ خود، به بعضى از این اعمال و فرایض نیازمند است كه یكى از 

آن‌ها هم همین روزه است...
روزه كه از آن به‌عنوان تكلیف الهى یاد مى‌كنیم، در حقیقت یك تشریف الهى 
است؛ یك نعمت خداست؛ یك فرصت بسیار ذى‌قیمت براى كسانى است كه 
موفّق مى‌شوند روزه بگیرند؛ البته سخت‌یهایى هم دارد. همه كارهاى مبارك و 
مفید، از سختى خالى نیست. بشر بدون تحمّل سخت‌یها به جایى نمى‌رسد. 
این مقدار سختى كه در تحمّل روزه‌گیرى وجود دارد، در مقابل آنچه كه از روزه 
عاید انسان مى‌شود، چیزِ كم و سرمایه اندكى است كه انسان مصرف مى‌كند و 
سود بسیارى را مى‌برد. سه مرحله براى روزه ذكر كرده‌اند؛ هر سه مرحله هم براى 

كسانى‌كه اهل آن هستند، مفید است.
گرسنگی و تشنگی

یك مرحله، همین مرحله عمومى روزه است؛ یعنى پرهیز از خوردن و نوشیدن و 
سایر محرّمات. اگر تنها محتواى روزه ما همین امساك باشد، این منافع زیادى دارد. 
هم ما را مى‌آزماید و هم به ما مى‌آموزد؛ هم درس هست، هم آزمایش براى زندگى 
است. تمرین و ورزش است؛ یك ورزش بسیار با اهمیت‌تر از ورزش جسمانى در این 
كار وجود دارد. روایاتى از ائمه علیهم‌السّلام وارد شده است كه به همین مرحله از 
روزه توجّه دارد. یك روایت از امام صادق علیه‌الصّلاةوالسّلام است كه مى‌فرماید: 
كرده است تا در این  »لیستوى به الغنى و الفقیر«؛ خداى متعال روزه را واجب 
ساعات و روزها، فقیر و غنى با یكدیگر برابر شوند. انسانى كه تهیدست و فقیر است، 
نمى‌تواند در طول روز هرچه هوس كرد، بخرد و بخورد و بیاشامد؛ اما آدم‌هاى غنى، 
در طول روز، هرچه كه هوس مى‌كنند و هرچه كه مى‌خواهند، برایشان فراهم 
است. غنى، حال فقیر و گرسنگى فقیر و تهیدستى او را از به‌دست آوردن چیزهایى 
كه مورد اشتهاى اوست، درك نمى‌كند؛ اما در روزى كه روزه مى‌گیرد، همه یكسانند 

و با اختیار خودشان، از مشتهیات نفسانى محرومند.
یك روایت دیگر از امام رضا علیه‌السّلام نقل شده است كه به نكته دیگرى اشاره 
دارد. مى‌فرماید: »لكى یعرفوا الم الجوع و العطش و یستدلوا على فقر الآخره« در 
این روایت، به تهیدستى و گرسنگى و تشنگى روز قیامت اشاره مى‌شود. در روز 
قیامت، یكى از ابتلائات انسان، تشنگى و گرسنگى است كه در آن حالت، انسان 
در مقابل مؤاخذه و سؤال و جواب الهى قرار مى‌گیرد. انسان باید در گرسنگى و 
تشنگى روز ماه رمضان، به آن حالت روز قیامت توجّه كند و به آن لحظه بسیار 

سخت و دشوار متنبّه شود.
كه به بُعد دیگرى از ابعاد روزه  باز روایت دیگرى از امام رضا علیه‌السّلام است 
در همین مرحله گرسنگى و تشنگى كشیدن توجّه مى‌كند. آن، این است كه 
مى‌فرماید: »صابراً على ما اصابه من الجوع و العطش«. قدرت صبر به انسان 
داده مى‌شود كه بتواند گرسنگى و تشنگى را تحمّل كند. انسان‌هاى نازپرورده 
گرسنگى و تشنگى را نچشیده‌اند و نفهمیده‌اند- قدرت  -كسانى‌كه معناى 
صبر و تحمّل هم ندارند؛ در بسیارى از میدان‌ها، خیلى زود از پا درمى‌آیند و 
گوناگون زندگى، آن‌ها را درهم مى‌فشرد و له مى‌كند. انسانى  امتحان‌هاى 
گرسنگى و تشنگى را چشیده است، معناى این‌ها را مى‌داند و در مقابل  كه 
كه از این راه ممكن است پیش بیاید، قدرت تحمّل دارد. ماه  دشواری‌هایى 
رمضان، این قدرت تحمل و این صبر را به همه مى‌دهد. یك روایت دیگر هم 
در همین زمینه عرض مى‌كنم كه آن هم از امام رضا علیه‌الصّلاةوالسّلام است؛ 
گرچه شاید این یكى، دو مورد، فقره‌هاى یك حدیث باشد. »و رائضا لهم على اداء 
ما كلّفهم«؛ یعنى تحمّل گرسنگى و تشنگى و اجتناب از مشتهیات نفسانى در روز 
ماه رمضان، یك نوع ریاضت است كه انسان را بر اداء تكالیف گوناگون زندگى 
قادر مى‌سازد. البته منظور، ریاضت‌هاى شرعى و ریاضت‌هاى الهى و ریاضت‌هاى 
اختیارى است. یكى از چیزهایى كه انسان را قدرتمند مى‌كند و بر پیمودن راه‌هاى 
دشوار زندگى توانا مى‌سازد، ریاضت كشیدن است كه خیل‌یها به آن پناه مى‌برند. 
این یك ریاضت شرعى است. بنابراین، در همین چند حدیثى كه خوانده شد، 

كه از آن  روزه 
به‌عنوان تكلیف 
الهى یاد مى‌كنیم، در 
حقیقت یك تشریف 
الهى است؛ یك 
نعمت خداست؛
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مى‌بینید كه همین مرحله از روزه -یعنى مرحله تحمّل گرسنگى و تشنگى- در 
اغنیا احساس همسانى با فقرا ایجاد مى‌كند؛ احساس گرسنگى روز قیامت را به 
انسان منتقل مى‌كند؛ صبر و تحمّل در مقابل شدائد را به انسان مى‌بخشد؛ صبر 
بر اداء تكلیف را به‌عنوان یك ریاضت الهى به انسان اهداء مى‌كند؛ یعنى این‌همه 
فواید در همین مرحله است. علاوه بر خالى بودن شكم از غذا و اجتناب از كارهایى 
كه در حال عادى براى انسان مباح است، نورانیت و صفا و لطافتى هم به انسان 

مى‌دهد كه بسیار مغتنم است.
گناه پرهیز از 

مرحله دوم روزه، پرهیز از گناه است؛ یعنى نگاهدارى گوش و چشم و زبان و دل، 
حتّى -طبق بعضى از روایات- نگاهدارى بشره انسان، پوست بدن و موى بدن 
انسان از گناه. از امیرالمؤمنین علیه‌السّلام نقل شده است كه »الصّیام اجتناب 
كه از غذا و از  كما یمتنع الرّجل من الطّعام و الشّراب«؛ همان‌طورى  المحارم 
آشامیدنى و از مشتهیات نفسانى اجتناب مى‌كنید، از گناه هم اجتناب كنید. این 
یك مرحله بالاتر براى روزه است. این فرصت ماه رمضان، فرصت مغتنمى است كه 

انسان تمرین اجتناب از گناه كند.
بعضى از جوانان در مراجعاتى كه دارند، به بنده التماس دعا كه مى‌كنند، از جمله 
مكرّر مى‌گویند شما دعا كنید كه ما بتوانیم گناه نكنیم. البته دعا كردن خوب و 
لازم است و مى‌كنیم؛ اما گناه نكردن، به اراده انسان احتیاج دارد. باید تصمیم 
بگیرید كه گناه نكنید و وقتى تصمیم گرفتید، این كار بسیار آسانى خواهد شد. 
اجتناب از گناه، چیزى است كه مثل یك كوه در چشم انسان جلوه مى‌كند؛ اما با 
تصمیم، مثل یك زمین هموار مى‌شود. در ماه رمضان، بهترین فرصت است كه 

همه این را تمرین بكنند.
روایت دیگرى از فاطمه زهرا سلام‌اللَّه‌علیها نقل شده است كه فرمود: »ما یصنع 
الصائم بصیامه إذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه«؛ انسان از روزه چه 
گر زبان و گوش و چشم و جوارح خود را از گناه باز ندارد؟ در  بهره‌اى خواهد برد، ا
یك روایت نقل شده است كه زنى به خدمتكار خود اهانت كرد. ظاهراً آن‌ها در 
همسایگى پیامبر، یا مثلًا در سفرى همراه آن حضرت بودند. پیامبر اكرم طعامى 
كردند و فرمودند: از این بخور. آن زن گفت من  در دستشان بود، به او تعارف 
روزه‌ام. نقل شده است كه پیامبر به او این‌طور فرمودند: »كیف تكونین صائمه 
و قد سببت جاریتك«؛ چطور تو روزه‌اى؛ در حالى كه به خدمتكار خودت دشنام 
كه از  داده‌اى؟ »إنّ الصوم لیس من الطعام و الشّراب«؛ روزه فقط این نیست 
خوراك و نوشیدنى اجتناب كنید. »و إنما جعل‌اللَّه ذلك حجابا عن سواهما من 
الفواحش من الفعل و القول«؛ خدا خواست كه انسان روزه‌دار به سراغ گناهان و 
آلودگ‌یها نرود؛ و از جمله این گناهان، گناهان زبان است؛ بدگویى و اهانت به 
دیگران است. از جمله این گناهان، گناهان دل است؛ دشمنى و كینه دیگران را 
در دل پروراندن است. بعضى گناهان به معناى اصطلاح شرعى است؛ بعضى 

گناهان اخلاقى است؛ مراتب گوناگونى دارد.
پس، مرحله دوم روزه‌دارى این است كه انسان بتواند از گناهان، خود را جدا كند 
و به‌خصوص شما جوانان عزیز از این فرصت استفاده كنید. شما جوانید. جوان، 
هم قدرت و توانایى دارد و هم صافىِ دل و نورانیتِ دل براى او یك فرصت 
است. در طول ماه رمضان، از این فرصت استفاده كنید و اجتناب از گناهان را 

-كه مرحله دوم روزه‌دارى است- تمرین نمایید.
اجتناب از غفلت

كه ذهن و ضمیر انسان را از  مرحله سوم از روزه‌دارى، پرهیز از هرچیزى است 
یاد خدا غافل كند. این، آن مرحله بالاى روزه‌دارى است كه در حدیث آن‌طور 
كه وارد شده است، پیامبر به حضرت پروردگار )جلّت عظمته( عرض مى‌كند: 
»یا ربّ و ما میراث الصّوم«؛ دستاورد روزه چیست؟ ذات اقدس ربوبى فرمود: 
»الصوم یورث الحكمة و الحكمة تورث المعرفة و المعرفة تورث الیقین فإذا 
استیقن العبد لا یبالى كیف أصبح بعسر أم بیسر«؛ روزه سرچشمه‌هاى حكمت 
كه حكمت بر دل حاكم شد، آن معرفت نورانى و  را در دل مى‌جوشاند. وقتى 
روشن به‌وجود مى‌آید. معرفت كه به‌وجود آمد، همان یقینى به‌وجود مى‌آید كه 
حضرت ابراهیم از خداى متعال آن را مى‌خواست و در دعاهاى این ماه مرتّب 
درخواست شده است. وقتى كسى داراى یقین بود، همه دشواری‌هاى زندگى بر 
او آسان مى‌شود و انسان شكست‌ناپذیر از حوادث مى‌گردد. ببینید چقدر اهمیت 
كه مى‌خواهد در مدّت سال‌هاى عمر خود، یك راه تعالى و  دارد! این انسانى 
تكامل را بپیماید، در مقابل مشكلات و حوادث زندگى و موانع راه، شكست‌ناپذیر 
مى‌شود. یقین، چنین حالتى به انسان مى‌دهد. این‌ها ناشى از روزه است. وقتى 
كه روزه یاد خدا را در دل زنده كرد و فروغ معرفت خدا را در دل به‌وجود آورد و دل 
را روشن نمود، این‌ها به دنبالش مى‌آید. هر چیزى كه انسان را از یاد خدا غافل 
كند، به روزه براى این مرحله مضرّ است. خوشا به‌حال كسانى كه مى‌توانند خود 
را به این مرحله برسانند. البته ما باید آرزو كنیم و از خدا بخواهیم و همّت كنیم 

كه خودمان را به این مرحله برسانیم. خطبه‌هاى نماز جمعه تهران‌؛ 26/09/78

بعضى از جوانان در 
كه دارند،  مراجعاتى 

به بنده التماس 
كه مى‌كنند، از  دعا 

جمله مكرّر مى‌گویند 
كه ما  كنید  شما دعا 
گناه نكنیم. بتوانیم 
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گذشته: دو نکته از مباحث 
نکته اول

 در بحث آیات سوره بقره در موضوع قرآن و ماه رمضان و روزه، خداوند در بستر 
ماه مبارک رمضان سه دستور را بیان فرموده اند. 

دستور اول دستور خود روزه است:
كُمْ 

َ
ذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّ

َ
يامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الّ ذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّ

َ
يهَا الّ

َ
يا أ

قُونَ: اي افرادي که ايمان آورده‌ايد! روزه بر شما نوشته شده، همان‌گونه که  تَتَّ
بر کساني که قبل از شما بودند نوشته شد؛ تا پرهيزکار شويد. )البقرة/183(

دو دستور بعدی قرآن و دعا است که می فرمایند:
اعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيسْتَجِيبُوا لِي 

َ
جِيبُ دَعْوَةَ الدّ

ُ
ي فَإِنِّي قَرِيبٌ أ لَكَ عِبَادِي عَنِّ

َ
  وَإِذَا سَأ

هُمْ يرْشُدُونَ: و هنگامي که بندگان من، از تو در باره من سؤال 
َ
وَلْيؤْمِنُوا بِي لَعَلّ

کنند، )بگو:( من نزدکيم! دعاي دعا کننده را، به هنگامي که مرا مي‌خواند، 
پاسخ مي‌گويم! پس بايد دعوت مرا بپذيرند، و به من ايمان بياورند، تا راه يابند 

)و به مقصد برسند(! )البقرة/186(
پس اول بحث روزه بیان شده است که واجب است و بعد از آن دو امر مستحب 
که به آن تاکید شده است ییک قرآن و ییک هم دعا؛ که نشان می دهد این دو 

عوامل رشد هستند وباید برای آنها در این ماه برنامه جدی داشته باشیم.
نکته دوم

به تصریح روایات، در این ماه شیاطین در غل وزنجیرند. این محک خوبی 
است که ببینم نفس ما چقدر شیطانی یا رحمانی است. دراین ماه اگر کسی 
نیت سوء حالت سوء عمل سوء خلق بد و ... دارد به طور خالص، به نفس 
خودش بر می گردد چون شیاطین در غل و زنجیرند. پس تمام خطاها در این 
ماه را به حساب نفس خودمان بگذاریم. فقط نفس است که می تواند به ما 
ضربه بزند که آن را هم باید ضعیف کرد و ییک از بهترین راه ها برای تضعیف 
نفس همین صوم یا روزه است. به شرطی که هر چه در طول روز نخوردیم را دو 

برابرش را در افطار جبران نکنیم!
بنابر این در این ماه، معصوم شدن خیلی راحت است. می توان به آستانه 
عصمت از گناه و فکر گناه رسید. عصمت مراتب مختلف دارد که گناه نکردن 

اقل آن است.
کتاب در باب اعجاز قرآن معرفی 

در بحث اعجاز قرآن حدود 800کتاب یا بیشتر از این کتاب نوشته شده است 
که در صورت توان، هر شب ییک یا دو تا را معرفی می کنیم.

کتاب اول: "قران در قران" نوشتۀ آیت الله جوادی آملی
این کتاب اختصاصاً راجع به اعجاز قرآن نیست اما از 5 فصل آن یک فصل 
در ارتباط با اعجاز قرآن است. فهرست گفتگوی ما گاهی مطابق با سر فصل 
های این کتاب است و در برخی جاها هم متفاوت هست مثلا در جایی که 
فرموده اند اعجاز مخصوص انبیاست حرفایی هست که در شب های آتی 

گفتگو خواهیم کرد.
سِحر و اعجاز

ییک از مباحث مهم در بحث اعجاز تشخیص سحر و امور خارق العاده از اعجاز 
است. باید دانست که نفس انسان  قدرت های  عجیبی دارد که ما  از آن خبر 
نداریم. تا صد سال پیش اگر کسی خبر می داد که با 5 گِرَم ماده تمام این فضا 
را روشن می کنم همه می گفتند که عجب آدم شیاد یا دروغگویی است. اما 
الان با همین مقدار اورانیوم این امکان پذیر است. نفس انسانی شبیه یک 
نیروگاه هسته ای است. اگر در یک ماده ی خام این همه مقدار انرژی نهفته 
است پس در نفس انسان چقدر انرژی وجود دارد؟! حالا چه در جهت خیر و 
یا در جهت شر. در آینده به راه های تشخیص این نیرو ها از اعجاز انشا الله 

خواهیم پرداخت.

به تصریح روایات، 
در این ماه شیاطین 
در غل وزنجیرند. 
این محک خوبی 
که ببینم نفس  است 
ما چقدر شیطانی یا 
رحمانی است. دراین 
کسی نیت  گر  ماه ا
سوء حالت سوء 
عمل سوء خلق بد 
و ... دارد به طور 
خالص، به نفس 
گردد  خودش بر می 
چون شیاطین در غل 
و زنجیرند. 
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آیت و پیام های قرآنی 
در بحث آیت، خداوند می فرمایند: ما موسی را با آیاتی فرستادیم. یعنی مردم  
از تو هم آیت طلب می کنند. اولین پیام این است که در آیت که باید خدا نما 
باشد و به راه پروردگار رهنمون کند، حکمت، موعظه، خیر خواهی و دلسوزی 
باید حرف اول را بزند. حکمت و موعظه حسنه 80 درصد کار دعوت را پیش 

می برد.
كَ: به سوی راه پرروردگارت دعوت کن .  در سوره نحل می فرماید: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّ
بِالْحِكْمَةِ  دهد...  می  پاسخ  آیه  ادامه  چگونه؟  که  اینجاست  سوال 
حْسَنُ: با حکمت و موعظه و جدال 

َ
تِي هِي أ

َ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالّ

احسن)النحل/125(
حکمت چیست؟

که نوعا در برهان و مسائل هستی  حکمت بیان حکیمانه و استوار است 
شناسی به کار می رود اما اگر کسی در بیان مسائل اخلاقی یا مسائل رفتاری 

هم بیان محکم و حکیمانه داشته باشد باز هم حکمت محسوب می شود.
برای مثال در سوره اسرا نزدیک به 10 یا 12 دستور از سمت خداوند بیان شده 

است در نهایت می فرماید:
كَ مِنَ الْحِكْمَةِ: اين )احکام(، از حکمتهايي است که  وْحَى إِلَيكَ رَبُّ

َ
ا أ لكَ مِمَّ

پروردگارت به تو وحي فرستاده )الإسراء/39(
یعنی تمام اینهایی که به تو نازل شد از حکمت الهی بود. که هم اخلاقی بود 

و هم اعتقادی. پس هر امر حکیمانه و محکم حکمت محسوب می شود.
راه های اصلی دعوت به حق

در بدو امر به نظر می رسد راه های دعوت سه تا است؛ حکمت، موعظه و 
جدال احسن. منتهی با دقت در آیه متوجه می شویم دو تا است: چون دو فعل 
امر داریم: ادْعُ و جَادِلْ. یعنی یا توسط حکمت و موعظه حسنه دعوت کن که 
این  برای افرادی است که آمادگی های عقلی و قلبی دارند. یا مجادله احسن 
گر به آنها توجه داده  برای افرادی که آیینه قلبشان خیلی شفاف نیست اما ا

شود یا نفع و ضرر برایشان بیان شود دعوت را می پذیرند.
در داستان حضرت یوسف هنگامی که زلیخا حضرت را دعوت به گناه کرد 
حضرت سه مطلب را به صورت پلکانی برای سه سطح مختلف بیان می 
الِمُونَ: پناه مي‌برم 

َ
 يفْلِحُ الظّ

َ
هُ ل حْسَنَ مَثْوَاي إِنَّ

َ
ي أ هُ رَبِّ

دارند: قَالَ مَعَاذَ الِلَّه إِنَّ
به خدا! او ولی نعمت من است؛ مقام مرا گرامي داشته؛  مسلما ظالمان رستگار 

نمي‌شوند! )يوسف/23(
حرف اول عرفانی است برای نفوس با سطوح بالا. می گویند: مَعَاذَ الِلَّه پناه بر 
خدا! نمی گویند اعوذ بالله...در واقع اعوذ بالله یعنی اکنون در حال پناه بردن 
هستم. اما معاذ یعنی پناه بردن. یعنی یوسف از خود گذشته است اصلا خودی 

را نمی بیند که بخواهد پناه ببرد. این حالت فنا فی الله است.
ي  هُ رَبِّ

بعد در یک پله پایین آن، برای نفوس با ادراک متوسط می فرمایند إِنَّ
حْسَنَ مَثْوَاي: او خدای من است با من است همراه من است و هر لحظه به 

َ
أ

من لطف میکند چطور به او خیانت کنم!.) که باید حال ما در هنگام گناه و در 
هر لحظه اینگونه باشد.(

الِمُونَ: 
َ

 يفْلِحُ الظّ
َ

هُ ل سپس در قالب نفوس با درجه پایین تر می فرمایند: إِنَّ
ظلم عاقبت به خیری ندارد. لذت چند لحظه ایست و عاقبت ابدی دارد. در 
واقع حضرت در سه جمله سه سطح از استدلال برای جلوگیری از خطا را بیان 

نمودند.
جدال احسن چیست و چه نقشی در دعوت دارد؟

گفتیم حکمت بیان حکیمانه است عمدتا در مسائل هستی شناسی و موعظه 
حسنه بیان مشفقانه است عمدتا در موارد خلقی رفتاری یا با پیامد های 

رفتاری.
که مشکل فکری، اخلاقی یا  با این دو، دعوت تمام است. اما برای افرادی 
شبهه، دارند و با دو مورد قبلی دعوت نشدند جدال کن؛ آن هم جدال احسن. 
حرف حق بگو. حرف حقی که با فرد یک وجه مشترک دارد تا خودش وجه 

مشترک و سره از ناسره را دریابد.
80 درصد موارد دعوت با حکمت و موعظه حل می شود فقط 10 یا 20 درصد 
می ماند که کار را به جدال می کشاند. از این موارد هم آنهایی که شبهه دارند 
با جدال دعوت می شوند اما افرادی که مشکل روحی روانی دارند یا نفعی در 

بین دارند که نمی خواهند دعوت را بپذیرند، با جدال هم دعوت نمی شوند.
پس چرا باید جدال کرد؟ چون یا ممکن است فرد خودش دعوت را بپذیرد یا 

دیگرانی که در صحنه هستند هدایت شوند.
والحمد لله ربّ العالمین

گر  تا صد سال پیش ا
که  کسی خبر می داد 

با 5 گِرَم ماده تمام 
این فضا را روشن می 

گفتند  کنم همه می 
که عجب آدم شیاد 

یا دروغگویی است. 
اما الان با همین 

مقدار اورانیوم این 
امکان پذیر است. 

نفس انسانی شبیه 
یک نیروگاه هسته 

گر در یک  ای است. ا
ماده ی خام این همه 

مقدار انرژی نهفته 
است پس در نفس 
انسان چقدر انرژی 

وجود دارد؟! 
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حضــرت علامــه آیــه‌الله حســینی طهرانــی در ســال 1345 قمــری در طهــران دیده به 
جهــان گشــود. پــدر ایشــان مرحــوم آیــه‌الله حــاج ســیدمحمدصادق کــه از شــاگردان 
آیــه‌الله میــرزا محمدتقــی شــیرازی و هــم بحــث مرحــوم آیــه‌الله ســید عبدالهــادی 
شیرازی بود، انسانی بصیر و غیور و حافظ فرهنگ الهی و سنت نبوی و شئونات 
اصیــل اســام و از بارزیــن در حفــظ تدیّــن در برابــر دســتگاه رضــا خــان پهلــوی بــوده 
یکــی از چهــار عالــم سرشــناس طهــران بــه شــمار م‌یرفــت. مرحــوم علامــه حســینی 
طهرانــی بــا سرپرســتی ایــن پــدر، دوران تحصیــات ابتدائــی و متوســطه خــود را در 

رشــته مکانیک و ماشــین ســازی ســپری نمــود.
پس از اتمام تحصیلات با وجود پیشنهادات بسیار برای ادامه تحصیل در خارج 
و پذیرش مسئولیتهای گوناگون در رشته تخصصی، با استمداد از ثقل اکبر الهی، 
تحصیــل علــوم توحیــدی و قرآنــی را انتخــاب نمــوده، راه طلبگــی را پیــش گرفت و 
به‌دســت مرحــوم آیــه‌الله میــرزا محمــد طهرانــی صاحب"مســتدرک البحــار" کــه از 
اعاظــم عصــر و دائــی پــدری او بــود، در مشــهد مقدس مخلع به لبــاس تقوی و علم 
گردیــد و در ســال 1364 قمــری بــه شــهر قــم مشــرف شــده در مدرســه مرحــوم آیــه‌الله 

حجت مشــغول تحصیل گردید.
تحــت عنایــات حضــرت معصومــه ســام‌ا‌للهعلیها با علامه طباطبائی آشــنا شــده، 
باب انس و الفت میان آن دو گشوده شد. مرحوم علامه حسینی طهرانی ظاهر و 
باطــن خــود را بــه عقــل و قلــب ایــن فرزانه علم و حکمت و تفســیر ســپرد و از خواص 
شــاگردان ایشــان گردیــد. در کتاب"مهــر تابان"کــه یادنامــه علامه طباطبائی اســت 

اینگونه نوشته‌اند:
"حقــاّ اگــر مــا بــه چنین مــردی برخــورد نکــرده بودیم خســرالدنیا والاخره دســتمان از 
همــه چیــز خالــی بود."مــدت هفــت ســال در شــهر قــم بــرای فهــم دیــن، کمــر همّت 
بســت و در ســطوح مختلــف از اســاتید مبــرّز و متخلــق بــه اخــاق الهــی همچــون 
مرحوم آیه‌الله حاج ســید رضا بهاء الدینی، مرحوم حاج شــیخ عبدالجواد ســدهی، 
مرحــوم آیــه‌الله حــاج شــیخ مرتضــی حائــری، مرحــوم آیــه‌الله ســید محمــد حجــت، 
مرحــوم آیــه‌الله ســید محمــد دامــاد و مرحــوم آیــه‌الله العظم‌یحــاج آقــا حســین 
بروجــردی اســتفاده‌های شــایانی نمــود. در ســال 1370قمــری بــه ســفارش علامــه 
طباطبائــی و شــهید شــیخ محمــد صدوقــی یــزدی راهــی دیــار نورانــی مول‌یالموالــی 
امیر‌المومنیــن علیه‌الســام گردیــد. مرحوم علامه طباطبائــی در نامه‌ای به ایشــان 
م‌ینویســند:"اگر نبــود هجــرت و وفــود ســرکار بــه آســتان ملائــک پاســبان حضــرت 
مول‌یالموالی امیرالمومنین علیه‌السلام و استفاضه از آن عتبه ملکوتیه، هیچگاه 
بــه هجــرت شــما رضایــت نمــ‌یدادم." ایشــان در نجف اشــرف به محضر پــر درایت 
مرحــوم آیــه‌الله حــاج شــیخ حســین حلــی راه یافتــه، رحــل خــود را در فقــه و اصــول در 
آنجا فرود آورد. در درس مرحوم آیه‌الله حاج ســید ابوالقاســم خوئی و مرحوم آیه‌الله 
حــاج ســید محمــود شــاهرودی و مرحــوم آیــه‌الله حــاج آقــا بــزرگ طهرانی نیز شــرکت 
جســته، از شــاگردان مبــرّز آنهــا گــردد. در صفــای ســرّ و تطهیــر قلــب بنــا بــه توصیــه 
علامــه طباطبائــی بــا مرحــوم آیــه‌الله حــاج شــیخ عبــاس قوچانــی )وصــی ســلویک 
مرحــوم آیــه‌الله حــاج میــرزا علــی آقــا قاضــی قــدس ســره( مرتبط شــد. انــس و مــراوده 
با مرحوم آیه‌الله حاج سید جمال‌الدین گلپایگانی نیز موجب تقویت و استقامت 
در مســیر عرفانــی بــود. در تمــام مــدت اقامــت در نجــف اشــرف هــر شــب جمعــه را 
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در مســجد ســهله بیتوتــه م‌ینمــود. بالاخــره تلاشــها و مجاهدتهــای مســتمر بــه بــار 
نشست و فیوضات امیرالمومنین علیه‌السلام ایشان را به مرحوم حاج سید‌هاشم 

موســوی حــداد رضــوان الله علیــه متصــل ســاخت.
در کتاب"روح مجرد"که یادنامه مرحوم حداد اســت نوشــته‌اند:"ای نور مطلق،‌ای 
روح مجــرد،‌ای حــداد، تــو دریائــی بــودی کــه امــواج آن توحیــد و معرفــت بــود و 
آبهــای آن شــهود و بصیــرت و یقین...."بــا اتصــال به مرحوم حداد فصل نوینــی در 
زندگانی ایشــان پدید آمد. مراقبت‌های ســلویک و زحمات گذشــته به ثمر نشســت 
و حقیقت توحید در روح شروع به بالیدن نمود. در سال 1377 قمری پس از اتمام 
تحصیلات و تخصص در علوم عقلی و نقلی و معارف الهی، جهت اداء تکلیف و 
اقامه شعائر دین به طهران مراجعت و در مسجد قائم خیابان سعدی که مسجد 
مرحــوم پدرشــان بــود بــه احیــاء دیــن و تربیــت نفــوس مســتعده پرداخــت. بنابــه 
دســتور مرحــوم حــداد بــا مرحــوم آیــه‌الله حــاج شــیخ جــواد انصــاری همدانــی بــاب 
مــودت و ارادت را گشــود. در کتــاب"روح مجــرد"در وصــف مرحــوم انصــاری چنیــن 

نوشــتهاند:"الحق ایشــان آیتی عظیم از آیات الهیــه بــود...."
زحمــات و تدابیــر مرحــوم علامــه طهرانــی در تحکیــم بنیان‌هــای حاکمیت دیــن و 
احیــاء معــارف الهیــه و تــاش در تثبیــت محور‌هــای اساســی شــرع همچــون: طــرح 
حکومت اسلام _ ولایت فقیه _ نمازجمعه _ نیروی مقاومت ملّی _ الگوهای اسلام 
بــرای لبــاس، حجــاب، ازدواج، تاریــخ، تقویــم، ســاعت، آمــوزش، فعالیــت مــردم در 
جامعــه و...)1( بــر مطلعیــن پوشــیده نبــود و در ایــن مســیر بــا حضــرات آیــات: حــاج 
ســید صــدر الدیــن جزائــری، حــاج شــیخ محمــد باقــر آشــتیانی، حــاج شــیخ محمــد 
تقــی جعفــری، حــاج شــیخ جــواد فومنــی، حــاج ســید رضــی شــیرازی، حــاج شــیخ 
محی‌یالدیــن انــواری، حــاج شــیخ بهاءالدیــن محلاتــی، حــاج شــیخ صدرالدیــن 
حائــری، حــاج شــیخ محمدعلــی ســبط و حــاج شــیخ مرتضــی مطهــری تشــریک 
مســاعی داشــتند. نامــه ایشــان بــه رهبــر فقیــد انقــاب قــدس ســره راجــع بــه نقــد 

پیش‌نویــس قانــون اساســی گویــای حقایــق بســیار اســت.
پــس از 24 ســال تــاش الهــی در طهــران در ســال 1400قمــری بــه آســتان ملائــک 
پاســبان عل‌یابن‌موســ‌یالرضا علیه‌الســام مُشــرّف و رحل اقامت خود را در محضر 
فیــاض آل‌محمــد صل‌یا‌للهعلیه‌وآلــه افکنــد. در مــدت 16 ســال اقامــت در مشــهد 
مقــدس دوره علــوم و معــارف اســام را در قالــب 19 عنــوان در 52 جلــد و در بیــش از 
20هــزار صفحــه بــه رشــته تالیــف درآورد و در پــرورش طــاب مُزیّــن بــه علــم و عمــل 
اهتمام نمود. مرحوم آیه‌الله حاج ســید احمد خوانســاری از ایشــان به عنوان"فخر 
عالــم اســام"یاد م‌ینمــود و علامــه طباطبائــی او را "پاســدار مکتــب تشــیع" نامیــد و 
مرحوم حداد به"سید الطائفتین"مُلقّب فرمود. سرانجام قلبی که یک عمر برای 
اعتــای توحیــد و ولایــت و معــارف حقّــه علــوی مــی تپیــد، در نهم صفــر ســال 1416 
قمــری در عَتَبــه مقدّســه علی بن موســی الرضا علیــه آلاف التحیه و الثنــاء از حرکت 
ایستاد و نفس قدس‌یاش به ندای ارجعی لبیک گفت و سرمست از باده سقیهم 
ربهــم شــرابا طهــورا بــه ریــاض قــدس پــرواز نمــود و پیکــر پاکــش در جــوار مولایــش در 
ضلع جنوب شــرقی صحن عتیق حرم مطهر رضوی، آســتان بوس کفشــداری آن 

حضــرت گردید.
 مقــام معظــم رهبــری حضــرت آیــت الله خامنــه ای دامــت برکاتــه ، بلافاصله بعــد از 
دریافت خبر رحلت ایشان، در پیام تسلیتی خطاب به فرزند ارشد ایشان حضرت 
آیــت الله ســید محمــد صادق حســینی طهرانــی دامت برکاتــه و اخــوان، ضمــن ابراز 
تأســف عمیق از رحلت این عالم عامل ربّانى، و ســالک مجاهد روحانى فرمودند:

» ایشــان از جمله فرزانگان معدودى بودند که مراتب برجســته علمى را با درجات 
والاى معنویّت و سلوک توأما دارا بودند، و در کنار فقاهت فنّى و اجتهادى، به فقه 
کبــر نیــز کــه از مقولــه شــهود و محصــول تجربــه حسّــى و مجاهــدت معنــوى  الله الأ

اســت نیز نائل گشــته بودند.
فقدان آن عزیز براى آشنایان و ارادتمندانشان خسارتى دردناک و غمى هائل است.

ایــن جانــب بــا قلبــى اندوهگین و ملول به شــما آقــازادگان محتــرم و والده محترمه 
و دیگــر فرزنــدان و اخــوان و کســان و نزدیــکان و نیــز دوســتان و ارادتمنــدان ایشــان 
تســلیت مى‏گویــم، و از خداونــد متعــال بــراى ایشــان علــوّ درجــات و حشــر بــا احبّــه و 

اولیــاء را مســألت مىک‏نــم.
هُ الُله لإولیآء الِله و عبادِه الصّالحین. و سلام علیکم و رحمة الله.«

َ
هنیئًا لَهُ ما أعدّ

همچنیــن ایشــان در دیــداری کــه اخیــرا بــا برخــی از مســئولین ارشــد حــوزه علمیــه 
خراســان داشــته اند ضمن تأیید و دفاع از رویکرد علمی و مشــی فلســفی عرفانی و 
همچنیــن مواضــع و جهــت گیری های سیاســی مرحوم علامه حســینی طهرانی، 
از دیدارهــای مکــرر خویــش بــا ایشــان خبــر داده و فرمــوده بودنــد: »هرموقع که بنده 
بــه مشــهد مــی آمــدم ایشــان بــه دیــدار مــا مــی آمــد و از آنهایی هم نبــود کــه از ما توقع 
دیدار داشتند«. همچنین فرموده بودند:» ایشان هر هفته نماز جمعه شرکت می 
کردنــد، درحالــی کــه بــه یقیــن خویــش را از امــام جمعــه اعلــم میدانســتند.« ایشــان 

شــاگردان مرحــوم علامه حســینی طهرانــی را "ســربازان نظــام" خوانــده بودند.

» ایشان از جمله 
فرزانگان معدودى 

که مراتب  بودند 
برجسته علمى را 

با درجات والاى 
معنویّت و سلوک 

توأما دارا بودند، و 
کنار فقاهت فنّى و  در 
اجتهادى، به فقه الله 
که از مقوله  کبر نیز  الأ

شهود و محصول 
تجربه حسّى و 

مجاهدت معنوى 
است نیز نائل 

گشته بودند.
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بـرای عضـویت در سامـانه ی پیامـکی گفـتمان برترو اطـلاع از برنامــه های
حجت الاسلام نخاولی،لطفا عدد 4 را به ۵۰۰۰۲۳۴۰۴۰۰۱۶۶ ارسال نمایید.

رمضان آمد و آهسته صدا كرد مرا

ر خدا كرد مرا مستعد سفـــر �ش

يد ستان كرم طرفه نسيـمي بوز
گ

از �

ي �پ از عطر و صفا كرد مرا كه سرا�پ

ي خويش
�ن زم آن دوست كه �ب لطف سل�ي �ن

پــله از سلسـله ديـــو دعــا كـــرد مـرا

فيض روح‌القدسم كرد رها از ظلمات

همرهـي �ت به لـب آب بقـا كرد مـرا

 كرده رهي
گ
ز از جاهل � ج من نبودم �ب

ــر النجبا كـــرد مـــرا خف


لايـــق مكتب �

ي او
در شگف�ت ز كرامات و خطاپو�ش

من خطا كردم و او مهر و وفا كرد مرا

ن پيك مبـارك نك�ش دست از دامن ا�ي

ي آن دوست ندا كرد مرا
كه به مهما�ن

ي و ضعف
گ

� ي‌�ب ن همه �ب ن دعاهاست كه �ب ا�ي ز�ي

ـستــــان ادب نـغمـــه ســرا كــــرد مـــرا
گ

در �

گـر شـكر كند تـا به ابــد هر سر مويــم ا

ي كه عطا كرد مرا
ن همه في�ض كم بود ز�ي

فتح الله اسلامی نیا


